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Abstract 
Review and introduction of some effective suffixes in making 
Amplification in Persian language Based on a case study of 
Rumi's poems  Amplification is very important in Persian 
language and literature. But unlike many other rhetorical 
elements, little attention has been paid to it, and the methods of 
its construction have often been limited to the same old views. In 
the classical view, Amplification is divided into three types of 
Amplification, hyperbole, and Bombast based on the limits of 
magnification, but no importance is given to the methods of its 
construction. Accordingly, in this research, the suffix is 
considered as one of the effective methods in making 
Amplification and is the basis of research. The main question is 
which extensions can be effective in creating amplification. The 
research method was such that in the first stage, Rumi's Masnavi 
and Shams Ghazal Divan were studied based on the form and use 
of amplificated elements and then the hypothesis was 
strengthened that Rumi used suffixes in a special way to make 
amplification. This study, in addition to finding and inventing 
some unique and innovative words of Rumi, showed that a range 
of suffixes are effective in amplification. Suffixes that make the 
place amplificated include "lan", "kadeh", "stan". Suffixes that 
amplificate the possessiveness of an adjective include "nak", 
"bareh", "mand" and "gin". Suffixes that have been linked to the 
topic of amplification with the help of the simile and the 
amplification in the simile relation; Like "Wash" and "Anne" 
And suffixes that combine the adjective with the concept of 
plurality and abundance Constructions such as "eh" and the 
suffix "gray" which expresses a behavior, work or adjective that 
is associated with abundance And finally, the suffixes "-K" and 
"-Ki", which are used for miniaturization and its special use, 
show that, at least in the world of poetry, it can be used 
indefinitely with different attributes and names. 

Keywords: Persian grammar, Rhetoric, Suffix, Exaggeration, Ghazaliat-e 
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  گيري مولوي از كارايي پسوند در ايجاد مبالغهپژوهش در بهره
 ١سيد ناصر جابري اردكاني 

 ات فارسي دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران زبان و ادبيّگروه دانشيار 

  ٢مجاهد غلامي 
  ات فارسي دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران زبان و ادبيّ گروه  استاديار

 ٠٢/٠٨/١٤٠١تاريخ پذيرش:    |   ٠١/٠٤/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  چكيده 
«مبالغه» در زبان و ادب فارسي جايگاه ممتازي دارد امّا برخلاف بسياري از ديگر عناصر  

شده  اندكي  توجّه  آن  به  شيوه   بلاغي  دربارة  حتي  همان    هاي و  به  اغلب  آن  ساخت 
شده  ديدگاه  اكتفا  سنّتي  ديدگاه هاي  در  بي است.  مبالغه  سنّتي،  شيوه هاي  به  هاي  آنكه 

نمايي در آن به سه نوعِ «مبالغه»، «اغراق»  باشد، بر اساس ميزان بزرگ ساخت آن توجّه شده  
هاي مؤثّر در  ي از شيوه است. در پژوهش پيش رو، «پسوند» به مثابة يك و «غلوّ» تقسيم شده  

فرضية تحقيق اين است  است.    ساخت مبالغه، بررسي و كارايي آن در اين باره واكاوي شده 
اين است كه كدام   كه پسوند يكي از ابزارهاي ساخت مبالغه در شعر مولاناست. پرسش 

ي و  توصيف   – توانند در ايجاد مبالغه مؤثّر واقع شوند. روش پژوهش، تحليلي  پسوندها مي 
ها بوده است. بنابراين با تمركز به برخي  گيري بر اساس آن مبتني بر بررسي شواهد و نتيجه 

هاي منحصر به فرد و نوآورانة مولانا، طيفي از پسوندهايي كه در مبالغه مؤثّرند، نشان  واژه 
نشده    ويژه در جهان شعر مولانا توجّه داده شده است و از اين ديد تا كنون به نقش پسوند، به 

اند و شامل «لان»، «كده» و «ستان» است؛  است؛ پسوندهايي كه مكان را با مبالغه توأم ساخته 
اند  پسوندهايي كه دارندگي صفتي را با مفاهيم متفاوت مثبت يا منفي با مبالغه همراه كرده 
غه  و شامل «ناك»، «باره»، «مند» و «گين» است. پسوندهايي كه به ياري تشبيه، به مبحث مبال 

اند؛ مانند «وش» و «انه». پسوند «ه» كه صفت را با مفهوم كثرت و فراواني توأم  پيوند يافته 
. پسوند «گري» كه رفتار، كار يا صفتي را با فراواني همراه كرده است و بالاخره  ساخته است 

نمايي و تحقير به كار رفته است. گذشته از   كي» كه براي كوچك -َ  ك» و « -َ پسوند « 
ها ـ به مثابة يكي از دستاوردها ـ پژوهش پيش رو در صدد بوده است كه گامي در پيوند  اين 

  بلاغت و دستور زبان برداشته و به پسوند و كارايي آن در ايجاد مبالغه نگاهي تازه بيندازد. 
دستور زبان فارسي، بلاغت، پسوند، مبالغه، غزليات شمس، مثنوي معنوي.هاي كليدي: واژه
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  . مقدمه١
ي  مبالغه يكي از مهم ترده در زبان و ادب فارسـ ت و كاربردي گسـ نايع ادبي اسـ ترين صـ

ــر فراگير و پايه ــي به عنوان يك عنص اي، در متون عرفاني به  دارد. اين آرايه در متون حماس

اهداف مختلف   به نســبت و مراتب و ،عنوان ابزاري براي مقاصــد گوناگون و در ســاير آثار

ــكل كار رفتهبه ــتي و چگونگي ش ــت. دربارة چيس گيري مبالغه مطالعات اندكي در زبان  اس

ويژه دربارة پيوند آن با پسـوندها تحقيقي صـورت نگرفته. بر و بهاسـت    فارسـي شـكل گرفته

هاي سـاخت مبالغه در اشـعار مولانا اين اسـاس، فرض اين تحقيق چنين بوده كه يكي از روش

گيري از پسـوند اسـت و اين ظرفيّت اگرچه همواره  ه .ق) بهره  ٦٠٤-٦٧٢( الدّين بلخيلجلا 

شـده، اما چگونگي عملكرد آن كمتر مورد توجهّ و در متن زبان وجود داشـته و اسـتفاده مي

توانند در ايجاد  بنيادي اين پژوهش اين اسـت كه كدام پسـوندها مي اسـت. پرسـش  بحث بوده

دادن قابليت و تأثير پســوند در ســاخت   مؤثّر واقع شــوند و هدف اصــلي تحقيق نشــانمبالغه  

لذا اين تحقيق از اين منظر كه پسـوند و نقش ماهوي آن را در نمودن كثرت يا  ؛مبالغه اسـت

جا كه تأثير  مورد مداقه قرار داده، دســتوري اســت و نيز از آن –به عنوان بناي مبالغه   –قلّت 

دستور و بلاغت  -توان آن را بيناموضوعي  ر مبالغه بر رسـيده، بلاغي است و مياين مقوله را ب

به شـمار آورد. روش تحقيق چنين بوده اسـت كه در مرحلة نخسـت، مثنوي مولانا و ديوان   –

انجام اين   ،غزليات شـمس بر اسـاس شـكل و كاربرد عناصـر مبالغه بررسـي شـده اسـت؛ در واقع

ها اين فرض تقويت  سازي مولانا بوده است. با تفحّص در آنههاي واژتحقيق متّكي به روش

اســت. تلاش براي  شــد كه مولانا براي ســاخت مبالغه از پســوندها به شــكلي ويژه بهره برده

ــد. در گـام دوم، مطـالعـة   ــوعِ جـديـد شـ ــش، انگيزة پرداختن بـه اين موضـ ــخ بـه اين پرسـ پـاسـ

سـوندهاي مؤثر در مبالغه در دسـتور كار  زبانشـناختي براي اسـتخراج پ  -هاي دسـتوريكتاب

شـده بر اسـاس تعاريف و موازين پسـوند و مبالغه بررسـي،    گرفته و در ادامه، شـواهد يافته قرار

  گيري شده است.  تحليل و نهايتاً نتيجه

  . اهميّت و ضرورت پژوهش١-١
ــده ــته ش ــنّتي نگريس ــت. اگرچه    تا كنون به آراية مبالغه از دريچة آرايِ س ــعر  اس در ش
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ــتگان نيز جلوه ــان در ايجاد مبالغه ديده ميهايي از خلاقيّتگذش ــود كه ميش ــته به  ش توانس

اسـت. غفلت  اي از اين آراية بلاغي منجر بشـود، امّا اين كار صـورت نگرفتههاي تازهتعريف

ا دور نگاه  ههاي مختلف پسوندها در زبان فارسي را از چشمله، از ديگرسو قابليّتأاز اين مس

ــرورت اين پژوهش در آن ــت. اهميّت و ض ــته اس ــدد ارائة  ا داش ــويي در ص ــت كه از س س

ــمن جلـب كردن توجـّهرهيـافـت ــو ضـ ه اســـت و از ديگرسـ الغـ ازه در ايجـاد مبـ اي تـ ه  هـ ا بـ هـ

  نمايد.شان را در يك حوزه، يعني ايجاد مبالغه، بررسي ميهاي پسوندها، كارآييقابليّت

  هش. پيشينة پژو٢-١
ــوندهاي  بنديطبقه و معرّفي ــتقاقي  پس ــي زبان  اش ــتقاق  توان در  را مي  فارس كتاب «اش

ي امروز» ( وندي در زبان فارسـ راغ گرفت. در اين كتاب،١٣٧١پسـ وندها  )، سـ ه  به  پسـ تة   سـ   دسـ

اسـت؛   شـده  تقسـيم  اسـمي  هايپسـوندواره و  فعلي هايپسـوندواره  حقيقي، يا  اصـلي  پسـوندهاي

را    نويســنده هفتاد و پنج پســوند در مجموع و  شــده بيان آن  كيفيّات و پســوند، معاني زير هر

  است. نموده  بدين نحو بررسي

ــي» ( ــوند در زبان فارس ــمند در زمينة    ) نيز١٣٩١كتاب «فرهنگ پس يكي از آثار ارزش

و   برخي از پسـوندهاي زبان فارسـي اسـت. در اين كتاب با مراجعه به بيش از هزار كتاب نظم

اســت. در اين كتاب دربارة   نثر، براي دوازده پســوند مهم زبان فارســي شــواهدي يافته شــده

ديدگاه دسـتورنويسـان دربارة پسـوندها بحث شـده و سـپس شواهدي از كتب نظم و نثر آورده 

. در اين كتاب،  ) اسـت١٣٩١امروز» (  فارسـي در واژه  اشـتقاقي ، «سـاختشـده اسـت. اثر ديگر

عنوان «وند و پايه»، وند تصــريفي و اشــتقاقي، پيشــوند، پســوند و ميانوند و در يك فصــل با 

  است.  وند و در فصلي ديگر انواع كلمه و وند تصريفي در زبان فارسي بررسي شدهشبه

ــيوه ــت با عنوان «ش ــله مقالاتي اس ــلس ــوند، س ها و يكي از تحقيقات مفيد در زمينة پس

ها پسوندهاي كاربردي  ) كه در آن١٣٧٠  -١٣٧٢(  روز» سازي در زبان فارسي امامكانات واژه

اسـت. در برخي  سـازند، بررسـي شـده كلماتي را كه ميها و نوع هاي تركيب شـدن آنو شـيوه

اند؛ از جمله: رضـائي و از مقالات پژوهشـي نيز به صـورت مجزّا به موضـوع پسـوند پرداخته

ي كر١٣٩٥رفيعي ( وند «گاه» را بررسـ بكة معنايي پسـ ادي و همكاران (ده) شـ )  ١٤٠٠اند؛ بامشـ
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ــتان و كده ــوند «زار، س ــه پس ــاخت  » س ــويهرا از ديدگاه س ــي و س هاي گوناگون  بنياد بررس

ــاختاري و معنايي آن ــيد و قندي (كردهها را واكاوي س هاي  )، واژه١٣٩٩اند؛ بهراميِ خورش

وند «ار» و كربلائي صـادق و گلفام ( تق مكانهاي مركّب ) واژه١٣٩٥مختوم به پسـ از  و مشـ سـ

   اند.در فارسي را بررسي كرده

ــده و هر  ــته ش ــوع خلاقيت زباني مولانا نگاش برخي مقالاتِ مرتبط با اين پژوهش با موض

ــان مي يـك بُعـدي از توان مولانـا را در آفرينش واژه  اولين مقـالـه را در اين زمينـه  دهـد.  هـاي نو نشـ

و برخي از واژگاني را كه صـرفاً در    نامه» نوشـته با عنوان «مثنوي در لغت   ) ١٣٧٦(   رضـا سـتوده غلام 

)  ١٣٨٩در مقالة «هنر زباني مولوي در كليات شـمس» نيز، قوامي (  اسـت.  مثنوي ديده شـده، آورده 

هاي مولوي، مانند افزودن تر و ترين به ضـمير و تعدادي از كلمات برسـاختة  برخي سـاختارشـكني 

يبسـتان» و «خردزار» بررسـي شـده   مقالة «ابتكارهاي مولوي در سـاختن  اسـت. همچنين،  او مانندِ «سـ

در زمينة شناخت  )  ١٣٩٥هوش السادات ( حسني رنجبر و  از  هاي فعلي نو در غزليات شمس»  سازه 

مولانا   نوآورانة   ســاختار افعالي كه ســاختة   و  تحقيق باارزشــي اســت   ، ســازي مولانا خلاقيّت واژه 

اي با عنوان «نقش تركيبات  در مقاله ) نيز ١٣٩٧زاده و همكاران ( . گلي بررســي شــده اســت  ، بوده 

هاي غزليات  سـازي مولانا را در قافيه شـناسـي»، واژه منظر سـبك  اشـتقاقي مثنوي در آفرينش قافيه از 

مقالة «نظري به تركيبات نو و معاني برخي واژگان در  ) در  ١٣٩٦. بلوري ( اند شـمس بررسـي كرده 

نظر بداعت در تشبيه و كنايه و ديگر  ، موضوع را از بر مبحث تركيبات نو   غزليات شمس»، علاوه 

ــت. آرايه  ــته اس  ويژگي   از   مولانا   خلّاقانة   گيري در مقالة ديگري با عنوان «بهره  هاي بلاغي نگريس

هاي ســاختارشــكني مولانا در ســاخت  ) برخي از شــيوه ١٤٠٠فارســي» نيز جابري (  زبان   تركيبي 

ساخت اسم يا مصدر از حرف، كاربرد  هايي مانند:  واژگان مركب را بررسي كرده است؛ ويژگي 

  و... .     جاي مفعولي صفت فاعلي به 

سـوندها با وجود اين تحقيقات، تا كنون دربارة پيوند مبالغه و پسـوند و تأثير برخي از پ 

ــورت نگرفته و اين پژوهش در پي آن   ،در ايجاد مفهوم كثرت و مبالغه ــتقلي ص پژوهش مس

ان دادن هنر واژه ت كه علاوه بر نشـ ازي مولانا، كه به اعتقاد برخي در پهنة زبان و ادب  اسـ سـ

  تبيين و بررسي شود.   مانند بوده است، پيوند عنصر مبالغه و پسوند نيزفارسي بي
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  هاي بلاغت و دستور زبان ريف پسوند و مبالغه در كتاب. بررسي تعا٢
ا اختصـــاص مي دهـ ه ونـ اهي بـ ــتور معمولاً بخش كوتـ د، حـال آندر كتـب دسـ ايـ كـه  يـ

ــاخت واژه در زبان ــوندها از ابزارهاي مهم س ــوندها و پيش ــي به  پس ــوند در زبان فارس اند. پس

هاي  دارد. از پسـوند تعريفلحاظ كمّي و كيفي بيش از ميانوند و پيشـوند كارآيي و كاربرد  

متفاوتي ارائه شـده اسـت؛ كشـاني با دقت در برخي تعاريف پسـوند نهايتاً تعريف نسـبتاً جامعي  

(غيرقاموسـي) و گاهي نيز مسـتقل (قاموسـي) اسـت    ارائه كرده اسـت: «عنصـر زباني غير مسـتقل

ي و حالت  شـــود و غالباً در معن شـــود متصـــل ميكه به آخر يك كلمه كه ريشـــه ناميده مي

ــرّف مي ــتوري آن تصـ ددسـ اهي نيز هيچ تغييري در آن  كنـ ه وجود نمي(وگـ ا بـ آورد) و هـ

  شــوند»بندي ميهاي دســتوري و لغوي خاص دســتهســازد كه معمولاً در گروهمشــتقّاتي مي

ــاني، ــوند٥:  ١٣٧١  (كش ــمار پس ــت. «ش ــي متعدد اس ــوندهاي زبان فارس ــناخته و ). پس هاي ش

اند، افزون بر يك هاي قديم و نو فارسي آمدهبيش و كم در نوشتهكاربردي زبان فارسي كه  

ترين پسـوندهاي زبان فارسـي از اين قرار  ). مهم١٢  : مقدّمه١٣٩١(رواقي،    صـد و پنجاه اسـت» 

 ك، گاه، گر، گري، گون، گونه، مند/ اومند، ناك، -َ ش،  -ِاسـت: انه، چه، سـتان/ اسـتان،  

  ).١٤(همان:   وار

ــبت و پيوند  ــأله نس ــر مبالغه، مس ــتين  وندها با عنص ــت كه در اين تحقيق براي نخس بار  اي اس

شـود. مسـلم اسـت كه بلاغت و دسـتور دو حوزة مجزاسـت، اما لازمة پرداختن به بسـياري  بررسـي مي 

. در واقع زبان و قواعد آن ابزاري براي شـناخت  ١از موضـوعات بلاغي، لحاظ قواعد دسـتوري اسـت 

ا توانِ واژه  نده يا توان سـاخت سـازي شـ گريزي و نوآوري ايشـان اسـت. بنابراين نياز اسـت  عر و نويسـ

در فرهنگ اصــطلاحات ادبي، مبالغه  آيد.  ميان كه مختصــري از مبالغه و تعاريف آن نيز ســخن به  

آميز  شــود كه با بيان اغراق يا مجاز مبالغه گفته مي   ســخن   ي از شــكل اســت: «به چنين تعريف شــده  

ــتـه مي  ). كـارســـتون و  Abrams & Harpham 2014: 169كنـد» ( واقعيـت يـا احتمـالي را برجسـ

ــتـه و گفتـه    نـده ي گو   ، آميز مبـالغـه   هنگـام صـــحبـت انـد: « ويرينـگ نيز بـه همين ويژگي مبـالغـه توجـه داشـ

ك در  ارة يـ ــر   بـ ا    ي عنصـ ايي  بزرگ   ي ژگ ي و يـ د ي م نمـ ( كنـ  «Carston & Wearing, 2015: 77  .(

كه در عرف و عادت  در اغلب كتب علوم بلاغي اين مقوله را بسـته به اين  ،آيدبرمي  كهچنان
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ــد يا نه ــيم كرده  ،قابل پذيرش باش ــه گروه «مبالغه»، «اغراق» و «غلوّ» تقس كه  آنحال ؛اندبه س

«هرچه توصـيف دورتر از دسـترس باورها باشـد، اند:  بندي را برخي نپذيرفته و گفتهاين تقسـيم

اير آرايهخيال ت كه همچون سـ ت امّا بايد توجهّ داشـ خن  انگيزتر و در نتيجه زيباتر اسـ هاي سـ

ــد تـا بتوانـد در حوزة هنر جـاي گيرد. ازاين  ــنّع بـايـد بـه دور بـاشـ رو، نگـارنـده از تكلّف و تصـ

ات آن نمي ا را از اغراق و درجـ دمـ قـ ات  ــيمـ ذيرد و  تقسـ ام اغراق ميپـ ه نـ ه را بـ د» همـ  خوانـ

و همة   در اين پژوهش نيز تقسـيمات مبالغه كنار گذاشـته شـده  ).٧٨ – ٧٩:  ١٣٩٨فشـاركي،  (

نعت مبالغه اين نكته   ت. دربارة اهميت صـ ده اسـ فروعات آن به مثابة «مبالغه» در نظر گرفته شـ

ن عبارت مشــهورِ  اند و ايدانســتهبس اســت كه در گذشــته تعريف شــعر را به آن وابســته مي

«أحســن الشــعر أكذبه»، بيانگر ميزان و معياربودگي صــنعت مبالغه در تعيين مرز شــعر از غير  

ــت ــعر بوده اسـ ــفي دارد،   )١٧٣:  ١٣٨٩(همـايي،    شـ و امروزه نيز اين تعريف كه بنيادي فلسـ

ــيم كردهنمي ــود. برخي نيز مبـالغـه را بـه انواع جـديـدي تقسـ ي،  انـد: بيـانتوانـد نـاديـده گرفتـه شـ

بندي در مطالعات  ) و اين باب جديدي از نظر تقســيم٩٥:  ١٣٨٣بديعي (شــميســا،  حماســي و 

اً مي ه اســـت و يقينـ الغـ ه مبـ ه   ؛ري را بر آن افزودتوان انواع ديگمربوط بـ الغـ ال مبـ ه عنوان مثـ بـ

ــواهـد نوع اخير در اين مقـالـه تـا  مي ــد كـه شـ ــاطيري و حتّي عرفـاني بـاشـ توانـد داراي نوع اسـ

هاي ساخت مبالغه در زبان فارسي به وزن يا نوع اگرچه روشداده شده است.   حدودي نشان

ت ته نيسـ ي وابسـ ي از كلمات، يا عنصـر بلاغي خاصـ ر مرتبط با مبالغه،   خاصـ امّا يكي از عناصـ

وندها به ايجاد مبالغه كمك مي ت. اين موضـوع هم كه كدام پسـ وند اسـ تفاده از پسـ كنند،  اسـ

  شود.  يدر اين پژوهش بحث و بررسي م

  هاي داراي معناي مبالغه با استفاده از وندها . ساخت واژه٣
تواند  آيد، مي شـود برخي از واژگاني كه در هر مبحث مي پيش از ارائة مطالب، يادآور مي 

  ها بوده است. آميز آن واژه در بافت مجازي زبان قابل بررسي باشد، امّا تمركز بر جنبة مبالغه 

  ساز)(مكان  مرتبط با مكان. وندهاي  ١-٣
ــوندهاي مكان ــي متعدد اســت وپس ــاز در زبان فارس ــتان،  -ِزار، گاه،  «عبارتند از:   س س
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ــاره، مان، ه، لان، دان»  ــر، س ــير، س ــاره، بار، نا، س ــار، س (كربلايي    كده، ان، له، لاخ، وند، س

ها در آثار  ). در اين تحقيق تنها چند پسوند محدود كه بسامد آن١١٣:  ١٣٩٥صادق و گلفام، 

  مولانا بيشتر بوده، بررسي شده است.  

  ساز «لان». پسوند مكان١-١-٣
كند.  بســياري و انبوهي چيزي در جايي دلالت مي  ،«لان» پســوندي اســت كه بر مكان

ل امروز و  ــّ ــتور مفص ــتوري مهم، از جمله در دس ــت كه در برخي از متون دس جالب اين اس

برهان  اسـت امّا در  ر زبان فارسـي امروز بررسـي نشـدهتاريخ زبان فارسـي و اشـتقاق پسـوندي د

جا و محل  نكات مفيدي دربارة آن بيان شــده اســت: «به معني ســار هم آمده اســت كه   قاطع

ــار»  ــد؛ مانند نمكس ــياري چيزها باش ــت:    ).١٨٨٢:  ١٣٤٢(تبريزي،   انبوهي و بس و نيز آمده اس

يرلان، زار؛نمك  يعني لان،«نمك يرلانه  شـ يا  جاي يا  شـ ير  ربسـ يرناك...»  جاي و  شـ   : (دهخدا  شـ

لان). از آنجاكه اين پســـوند حامل مفهوم فراواني و كثرت اســـت، مولانا آن را   مدخل ذيل

ــياري و كثرت دلالت مياي بهگونهبه كند. با اين تفاوت كه واژگان  كاربرده كه اغلب بر بس

لان» اسـت، يعني  كثرت افزوده اسـت. يكي از اين واژگان «دليل-انتزاعي را به پسـوند مكان

ــيـار؛ «معني ــت. تعـداد جـايي حـاوي دلايـل بسـ ــان انتزاعي اسـ لان» و «عفولان» نيز جزء اوّلشـ

  ه كار رفته اندك است:  واژگاني كه با اين پسوند ب

م نـ مـ يــل  دلـ را  و  تـ ــدارد  ن ســــود  ــل  ي   دلـ

              
  

گـر  دلـيــللان  داري  نـرهـي  مـنـي  بـي   چـو 

) ٨٨٥: ١٣٧٧ (مولوي،  

و  گـر ى  تـ ــتـ ــاى  هســ ــن ن  جــان  آشــ   مـ

               
  

ــت يســ وى  نـ فــت  دعـ ى  گـ نـ عـ ن  لانمـ   مـ
   

) ٣٥٧٣: ٢ دفتر ،١٣٧٣، همان(  

ــان  رم جـ مـ ن  ايـ ي  ــاخـ گســــت و  لــت  فـ   غـ

               
  

اي  عــفــولان  تســــت  عــفــو  ــور  وف  از 

)٤٠٩٥: ٥  دفتر (همان،  

  (مبالغه، كثرت) . ساخت واژه با پسوند «كده»٢-١-٣
 ــ عنوان پسوند   در فارسي دري بهو فارسي ميانه است   kadag كده» بازماندة پسـوند «ــ

). واژة «كده» در متون قديم به عنوان يك واژة  ٣٥١:  ١٣٨٣(ابوالقاسمي،   رودكار ميمكان به
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به صـورت مسـتقل و به   » كده«در اين شـعر نظامي كه واژة   ،مسـتقل به كار رفته اسـت. از جمله

  معني جهان باقي به كار رفته است:  

ــد  ــدي پ ــي  ــوان ــات ن ــون  ــن ك ــد  آم ــو   چ

  
  

ــيــد  ــد كشـ ــاي ب ديگر  كــده  رخــت  ــه   ب

)٩٣٠: ١٣٧٨(نظامي،   

ها  كند، از همة آنســتان، گاه، و ســرا رقابت مي-ِ«پســوند كده كه غالباً با پســوندهاي 

ــاني،تر و غيرفعّالادبي ــت» (كش ــوند ب ). برخي از تركي ٤٦:  ١٣٧١  تر اس اتي را كه مولانا با پس

پذير اسـت. با كند كه اغلب در جهان مبالغه امكانبر مكاني دلالت مي  ،«كده» سـاخته اسـت

ــت؛ به عنوان مثال در واژة  اني خلق ميمك  ،اين روش ــود كه با مفهوم كثرت نيز همراه اس ش

ــونـد «جنـّت هـا  تكثير كرده و مكـاني خلق كرده كـه جنـّت  » كـده«كـده»، جنـّت را بـه كمـك پسـ

نهفته اسـت،    » كده«آميزي كه در پسـوند  اند. در واقع به كمك عنصـر مبالغهدر آن قرار گرفته

ــاخـت: جـايي پُتوان واژگـاني بـا اين مف ـمي ر از  كـده»؛ مكـاني پُر از افراد احمق: «احمقاهيم سـ

كده»؛  ر از دشــمن: «دشــمن (افراد شــبيه حاتم)؛ مكاني پُ  كده» صــفت: «حاتمهاي حاتمانســان

ت كه در اغلب اين   كده».ر از دعوي: «دعويكده»؛ و محلّي پُر از دل: «دلجايي پُ بديهي اسـ

  واژگان جنبة مبالغه بر واقعيّت غلبه دارد.   

ــده  آم س  كـ عـ ن  ريـ بـ روران  غـ مـ ــه  ل مـ   جـ

             
  

ــده   ــتك ــن ــود  ج ب ــن  ــي ك ــي  ــان ــم گ ــر   ب

)١٣٦٨: ٤ دفتر ،١٣٧٣(مولوي،   

ــرخ  زرّ ها  سـ ــيـ دهســـت او سـ اب آمـ     تـ

                         
  

ــده  ــقك ــم ــن  اح اي رشـــــك  ــراي  ب  از 

)١٠٤١: ٦ دفتر  (همان،   

ــده آم بـحـر  دل  ــه  ب او  ــد  ب     مـحـتســــب 

             
  

ــده ــمك ــات ــي  ح ــك ي ــش  ــوي م ســــر  ــر   ه

) ٣٠١٦(همان:    

ــدريـن   ــمـن ان ــدمـي   كــدهدشـ ــان م   كـي 

              
  

مـي ــتــان  دوســ ــهـر  شــ ــوي  ــدمـي ســ ران  

)٢٥٤٩(همان:   

    دل و جان گردم ترك دل و جان كردم تا بي 
  

 يك دل چه محل دارد صـد  دلكده بايسـتي 

)٧٣٤: ١٣٧٧، همان(  
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ــو ــچ ــم ــل  و  آب  از  ه ــده آدم  گ   ك

  
  

ــور ــك  ز  ن ــاره  آه ــاپ ــان  ه ــاب شـــــده   ت  

)٤٧٠: ٤ دفتر ،١٣٧٣(مولوي،   

«ياركده» و «باركده» در بيت زير جالب اســـت. «ياركده» مانند واژگان قبل بر كثرت   

ــت) (مكـاني كه پُ دلالت دارد امّا «باركده» معني جايي دارد كه بار در آن زياد  ر از ياران اسـ

  :است و اين بار منظور بارِ خاطر است

ت طرب را به خدا بيا هدف دريد   دف او سـ

             
  

اركـده  اســــت  اركـده بيدم او  بـ  مجلس  يـ

)١٢٠ :١٣٧٧، همان(  

كده» با سـايرين متفاوت اسـت؛ در سـاير واژگان جزء  كده» و «روشـن كلمات «دعوي 

اول واژة ذات اسـت اما در اين دو شـاهد مثال، واژة دعوي انتزاعي اسـت و روشـن نيز مانند 

دل هم داراي وجه انتزاعي اسـت، هم وجه مادي؛ زيرا روشـنايي و نور در عين حال كه قابل 

  رؤيت است، در معناي انتزاعي و استعاري نيز كاربرد دارد. 

ــت ــم ــر  ه ــب ــم ــغ ــي ــدهروشـــــن   پ     ك

              
  

ــش  ــي ــر  پ ــاط ــدش  خ ــم  آن  آم شـــــده   گ  

)٢٤٦١: ٢ دفتر ،١٣٧٣، همان(  

   هم ز خود سـالك شـده واصـل شـده 

   
  

واكـــرده  در  دعـــويكـــده  مـــحـــفـــلـــي 

)٢٥٤٩: ٦  دفتر (همان،  

  ستان» (بيان انبوهي و كثرت چيزي در جايي)-ِ. ساخت واژه با پسوند «٣-١-٣
«پسوند ستان براي ساختن   .كندپسـوندي است كه بر زمان و مكان دلالت مي  ،سـتان» -ِ«

 سـتان  -ِپسـوند   .)٢٧ :٣ج  ،١٣٧٧خانلري، ناتل رود» (اسـم مكان و گاهي اسـم زمان به كار مي

جمله اسـت  سـازد؛ از آنشـود و انواع متفاوت اسـم مكان ميبا انواع گوناگون اسـم تركيب مي

تانتركيب با اسـم مكان ؛تانها: گلس ـتركيب با روييدني تركيب با صـفت    ؛هاي طبيعي: كوهسـ

؛ مانند: است معناي مجازيبراي ساخت مليتّ: هندوستان و كاربرد آنها در زبان ادبي كه در 

ــاني، ــتان (كش ــكال مختلفي به كار رفته    .)٤٠ -٤١:  ١٣٧١  رنجس ــوند در مثنوي به اش اين پس

تفاوت اين اشــكال در نوعِ اســمي اســت كه به پســوند چســبيده و بدين شــكل قابل  و  اســت

  تفكيك است:



 ٩٣  مبالغه   جاد ي پسوند در ا   يي از كارا   ي مولو   ي ر ي گ پژوهش در بهره 

 

  ستان-ِ . اسم ذات (خوراكي در اين شواهد) ١-٣-١-٣

ن،  شـكرسـتان، ادبسـتا :اين سـاختار امروزه هم به كار گرفته شـده و مثلاً كلماتي مانند

تان و.. تر در فضـاي مجازي كاربرد دارد  .قلمسـ ده   ،كه براي نامگذاري و بيشـ اخته شـ   از آن سـ

ت ت كه در متون كهن، واژگاني مانند .  اسـ تان«گفتني اسـ كرسـ ) و ٣٢٦:  ١٣٦٤(فرغاني،  »  ٢شـ

جديدند و در متون كهن به    » ادبســتان«و    » قلمســتان« به كار رفته امّا كلماتي مانند  » قندســتان«

اختار خلّاقيتاند و به نظر ميرفتهكار ن د اين سـ ت. او با رسـ آميز متأثر از روش مولانا بوده اسـ

كار  اين پسـوند، واژگان جديدي سـاخته اسـت كه تا پيش از او با اين شـكل و سـاخت كمتر به

اسـتفاده از اين پسـوند بوده اسـت   ،هاي جديدهاي خلق واژهاسـت. در واقع يكي از راه  رفته

كند و همواره نوعي مبالغه مليح  واني چيزهاي مثبت را در مكان قابل بيان و تصـور ميكه فرا

  در آن مكتوم است.  

ــن  ــتــان  و  قنــد  را  مــا  حصـ را  قنــدسـ   تو 

              
  

ن  م  مـ واهـ خـ ــه  نـ ــان  اتهــدي را  بســـت و  تـ  

) ٤٣٧: ٣ دفتر ،١٣٧٣(مولوي،   

را ــيــب  بــداد   سـ جــان  ــي  موسـ   بو كرد 

                    
  

ــت  ــتــان  كيســ ــيبسـ ز  سـ بو  آن   بــازجو 

)١٢٥: ١٣٧٧، همان(  

   ستان -ِ . اسم معني ٢-٣-١-٣
داراي مفهوم كثرت و فراواني    » صــفات«و   » حيات«بر اســاس اين الگو، واژگاني مانند 

د؛شـــده د  انـ اننـ ان»   مـ ــتـ اتسـ دگي برخوردار اســـت و   :«حيـ ات و زنـ ايي كـه از فراواني حيـ جـ

توان مجازي  اين سـاخت را مي  «صـفاتسـتان»، صـفت كسـي كه منبع و مركز همة صـفات اسـت.

  . )٤٠ -٤١: ١٣٧١  به شمار آورد (كشاني،

ود  چـون ي  از  كــه  چـون  آن  بـ ونـ ــد   چـ ي   رهـ

              
  

ــد  ــي  رســـــي ــون ــيچ ــان  ب ــاتســـــت ــي  در  ح

)١١٩٢: ٦، دفتر ١٣٧٣، مولانا(  

  روز درپيچد صــفت در ما و تابد تا به شــب 

           
  

تان  تويي  فاتسـ فات از ما به تو آيد  صـ ب صـ  شـ

)٧٩٦: ١٣٧٧، همان(  

   ستان -ِ . اسم مكان ٣-٣-١-٣
اسـت. از    كار بردهها را بهاند و تنها مولانا آن«بهشـتسـتان» و «خُلدسـتان» دو واژة مشـابه
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سـتان مفهوم جمع -ِامّا در كاربرد مولانا به كمك پسـوند   توان جمع سـاختنمي  » خُلد«واژة 

و كثرت يافته است. بهشت اسم مكان است، امّا بهشتستان نام مكاني پر از بهشت است؛ يعني  

  ها در آن قرار دارد. جايي كه بهشت

در   انـ انپس ز عرش  ــتـ ــتسـ   رود  بهشـ

        
  

ــود شـ ظــاهـر  چـيـزكـي  هـم  جـهــان   در 

)١٦٣٠: ٥دفتر ، ١٣٧٣، همان(  

ــونـد   جـان  و  عقـل  جملـه  حروفش   تـا   شـ

               
  

ــونـد ــتـانِ  جـان  پرّان  شـ ــوى  خُلـدسـ  سـ

)١٨٥: ٦  دفتر (همان،  

   ستان-ِ . اسم شخص ٤-٣-١-٣
جمع بسـتن اسـم در زبان فارسـي رايج نيسـت، مگر در كلماتي كه بر انواع دلالت داشـته  

امّا اين    ها و صـفات نيك به كار رفته اسـتدر بيت زير به معني زيبايي  » يوسـفسـتان« ٣باشـد.

و صـائب حتي    شـودديده ميواژه در آثار شـاعران پس از مولانا از جمله بيدل و صـائب نيز  

   ٤:ها» را به كار برده استواژة «يوسفستان

تـن ــيـم  سـ و  لـطـيـف  ــتـم  جسـ ــفـي    يـوسـ

           
  

مـن  و  تـ در  ــدم  ــدي ي  ب ــانـ ــت ــفســ وســ  يـ

)١٠٨٨: همان(  

  . پسوندهاي داراي مفهوم دارندگي و كثرت٢-٣
شـامل    ،شـودجا بررسـي ميچه در اين اند و آنگونه پسـوندها داراي مفهوم دارندگياين 

  «ناك»، «باره»، «مند» و «گين» است. 

   آميز با پسوند «ناك». ساخت واژة مبالغه١-٢-٣
ــده ــونـد «نـاك» تعـاريفي شـ و غـالبـاً آن را در معنـايي قرين بـا مفـاهيم آلودگي و   از پسـ

هاي بسـيار از اسـم سـاخته  مانده و با آن صـفت  رسـي دري باقيدر فاnak اند: «دانسـتهدارندگي  

ناتل  ( ها غالباً مفهوم كراهت و ناپسندي دارد امّا اين حكم كلّي نيست» است؛ اين صفت شده

ــوند «ناك» ديگران نيز همين  دربارة وجود    ).١٨: ٣، ج١٣٧٧ خانلري، مفهوم آلودگي در پس

ــيدورد، ديدگاه را بيان كرده ــاني،  ؛  ١٤٧:  ١٣٩٢اند: ( فرش ــوند  ٣٦:  ١٣٧١كش ). اما دربارة پس

ــت و آن اينكه   ــاره كرده اس ــت را خانلري اش ــت: نكتة نخس ناك دو نكتة مهم قابل بيان اس

ــتقرين  ــوند «ناك» با مفهوم كراهت حكمي كلّي نيس ــاهد مثال بودگي پس هايي كه در  و ش



 ٩٥  مبالغه   جاد ي پسوند در ا   يي از كارا   ي مولو   ي ر ي گ پژوهش در بهره 

 

ــده ــوند مي  ،كند. ديگر اينكهاين نظر را تأييـد مي  ،آثار مولانا يافت شـ تواند محملي  اين پسـ

براي بيان صـفاتي باشـد كه وجود آن در فرد يا در چيزي قرين با فراواني يا همراهي باشـد؛ به  

عنوان مثال، دودناك، نه فقط به معناي جايي اســت كه دود زده، بلكه به معناي جايي اســت  

شــود  ي اطلاق ميجاي آن را در بر گرفته اســت يا واژة نمناك بر مكانكه دود بســياري همه

اي  مولانا اين قابليت پسـوند «ناك» را در واژگان نوسـاخته   .كه نسـوج آن را نم فراگرفته اسـت

  است: ذيل  هاي ساخته شده بر اساس اين پسوند از قراربه كار گرفته است. برخي از گونه

  صفت با بار معنايي منفي ناك  . اسم ١-١-٢-٣
ــق ــنــاك  دل ــپشـــ درانــداخــتــي                   شـــ

              
  

ــه  جــان ن رهـ ــده  بـ ري   خـود  شــ خـوشـــتـ  

)٩١٥: ١٣٧٧(مولوي،     

ــادنـد روزني  دودنـاكزين              خـانـه گشــ

           
  

ــني  ــيد روش ــد دود و اندر آمد خورش  ش

)٩٧٩ :(همان  

 ــ ــاي پ ز  ــاكگـل ـ  تـن   حـوض  ةدل    شــــد ن

        
  

دل حـوض  آب  ز  شــــدتـن  پــاك  ــا     ه

)١٣٦٩: ٢ دفتر ،١٣٧٣، همان(  

  صفت با بار معنايي منفي .  اسم معني + ناك ٢-١-٢-٣
وند   م معني با پسـ يوه »،ناك«به كار بردن اسـ هاي مولانا بوده و از اين طريق،  يكي از شـ

ي بيان كرده كل ملموسـ اني را به شـ ت. در تركيب   فراگيري برخي از صـفات در افراد انسـ اسـ

تر نسـبت به ادراك اهل انكار نهفته اسـت. اين سـاخت  معنايي گسـترده  ،«ادراك منكرناك» 

ــان يك آلودگي فراگير در فرد منكر  ــان دادهمفهوم منفي انكار را بس ــتا  نش لذا مفهوم    ؛س

  :كثرت نيز در آن نهفته است

ــد  چـون  چـيـزي  جـنـس  ــدي   او   ادراك  ن

                
  

ــرنــاك  او ــود  ادراك  مــنــك ــن  نشـــ

)٦٣: ٣ دفتر  (همان،   

اشــــد   ت مخلوق بـ اك غصـــّـهرحمـ     نـ

              
  

ه ســـت پاك  رحمت حق از غم و غصـــّ

) ٣٦٣٣(همان:    

  صفت با بار معنايي مثبت ناك  . اسم معني ٣-١-٢-٣

اهد مثال دهد كه مولانا پسـوند «ناك» را  اند و نشـان ميها داراي بار معنايي مثبتاين شـ
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اسـت. معناي ناك نيز  چه اغلب تصـور شـده، بيشـتر در معناي مثبت به كار بردهبرخلاف آن

ــت. واژگـان   ــت امـا در معـاني ديگري نيز بـه كـار رفتـه اسـ اغلـب دارنـدگي و قرين بودگي اسـ

  ها از اين قرار است: ابداعي مولانا و معاني پسوند ناك در آن

ــتگي بـا  » نـاك؛ «: داراي پرتوي از علمنـاكعلم در اين واژه بـه معني دارنـدگي و آغشـ

ــت. دربارة واژة ــوند  » ذوقناك«  وجهي مثبت اسـ ــت. در برخي از واژگان، پسـ نيز چنين اسـ

در معني قرين با شـــكر يا   » شـــكرناك«اســـت؛ از جمله:   معناي كثرت را افاده كرده » ناك«

: عجين با » عشـقناك«شـيرين كه منظور ياري اسـت كه همة وجود او شـيرين و شـكرين اسـت.  

يرندگي و كثرت اسـت. عبارت  عشـق كه پسـوند ناك در آن به معني دارندگي با مفهوم فراگ

نشـيني كلمات، مفهوم كثرت را در واژة عشـقناك تقويت  «جمله اجزاي خاك» در محور هم

ناك در اين كلمه دقيقاً   ، پر سـود؛: به معني دارندگيِ توأم با كثرت» سـودناك«كرده اسـت. 

اژة سـخت  : داراي ادب با مفهوم كثرت، و» ناكادب«به معني پر و بسـيار به كار رفته اسـت.  

ــت.   دار؛ نـاك بـه  : جرعـه» نـاكجرعـه«كـه قبـل از ادبنـاك آمـده، اين معني را تقويـت كرده اسـ

: قرين  » ناكاقبال«اما با مضــمون اهميت و بزرگي به كار رفته اســت.    معناي دارندگي اســت

   :اقبال؛ ناك در معني مقارنت و همراهي به كار رفته است

خــاك  ــه  ب ــيــدش  بپوشـ پس    دفن كردش 

             
  

بــد  عــلــمنــاك   حــق  الــهــام  از   زاغ 

) ١٣٠٧:  ٤  دفتر (همان،  

  خاكم   بر  بنشاند  اگر  شكرناكم   يار  مرا

          
  

دارد  محتشـم  يار  كه  مفلس  آن  دارد غم  چرا  

)١٦٣: ١٣٧٧، همان(  

ت خاك  اجزاي  جملة قناك   ما  چو  هسـ   عشـ

             
  

ك اك  روح  اي  تو  ليـ ادره  پـ ــقي   ترنـ عـاشـ  

)٨٦٦ :(همان   

ــه ــرق ــده  خ ــه  در  ب ــان ــارخ ــم ــم   ق ــال   ع

                      
  

ــاك  قـمــاري  ــودن  خـوب  حـريـفـي  و  ســ

)٨٦٧ :(همان  

ــت  از  جمله آب  كهچون ــي اس   پاك  حوض

           
  

ــاك   هــر  يــكــي  آبــي  دهــد  خــوش  ذوقــن

)٢٨٢٢: ١ دفتر ،١٣٧٣، همان(  
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كـرد تـو  دلـبـري  و  لـطـف  مـرا  روي  ــتـيـزه    سـ

       
  

ــكين    ــخـت  ادبنـاك  بودم و  مسـ ه سـ  وگر نـ

)٥٩٣: ١٣٧٧، همان(  

ــاك  پ ــه  جــام وخـي  لـ كـ يـش  پـ كســـي  ر    هـ

  
  

ــاك  ــد  جـرعــهن آم ــن  حسـ از  كـلـوخ   كــان 

) ٣٧٦: ٥ دفتر ،١٣٧٣،  همان(   

  آميز با پسوند «باره»واژة مبالغه ساخت .٢-٢-٣
ــت؛ از جمله معاني آن اســب و  ــم باشــد، داراي معاني متفاوت اس واژة «باره» وقتي اس

  حصار است: 

ــواره   در آن غوغـا ز ــد سـ شــ ــتي   مسـ

  
  

دروازه  بـــرانـــد بـــارة  بـــاره   از   

)٣٥٤: ١٣٨٧(عطّار،    

در اين بيت بارة اول به معني حصــار و بارة دوم به معني اســب اســت. امّا آنچه در اين  

است، شكل پسوندي آن است. پسوند باره در كتب دستور چنين تعريف شده سطور مدّ نظر  

فت وند صـ ت: «پسـ ت» اسـ ابقه اسـ از عادت و سـ يدورد،    سـ وند ١٤٩:  ١٣٩٢(فرشـ ). «باره تنها پسـ

شــود و تحقير زبان فارســي اســت كه به زبان ادبي تعلق دارد. اين پســوند با اســم تركيب مي

ازد كه  هايي ميصـفت اني،   كنند» توصـيف مي  آميز رااغراقوابسـتگي شـديد و سـ :  ١٣٧١(كشـ

ــت: «باره٥٤ -٥٥ ــت و مِيل آمده اس ــينيان به معني دوس ــت ،بار و ). در نظر پيش  ــ دوس   د»باش

  باره). در تعريف كشــاني، به دو مفهوم وابســتگي و اغراق اشــاره شــده  مدخل ذيل  :(دهخدا

كم در آثار مولوي، صرفاً براي دست امّا اين پسوند  است. باره يقيناً داراي مفهوم مبالغه است

ه كـار نرفتـه ا بـه دليـل وجود جنبـة اغراق  تحقير بـ ــت. مولانـ ــاخـت  اسـ اً براي سـ البـ آميز آن، غـ

ا بـار معنـايي مثبـت از آن بهره برده ــت. البتـه در برخي واژه  واژگـاني بـ بـاره،  حيلـه :هـا مـاننـداسـ

ها، باره را با معنايي  امّا در اغلب واژه  اردمفهوم عادت ناپسـند وجود د  ،بارهباره و سـيليعربده

  در معناي   باره» بسيار شكرگزار؛ «رياضت در معناي باره» «شكر :مانندِ  ؛مثبت به كار برده است

يار رياضـت اد؛ «رقصهمواره  در معناي  باره» كش؛ «شـاديبسـ يار رقصـنده    در معناي  باره» شـ بسـ

  كه مصاديق ابيات به شرح زير است: و...

ــكـر ــتـر  نـعـمــت  شـ   بـود  نـعـمــت  از  خـوشـ

               
  

مــت  رود عـ ــاره  كـى  ســــوى  نـ  شــــكـرب

)٢٨٩٥: ٣ دفتر ،١٣٧٣(مولوي،   
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ــاشــــد   ب كـجــا  ــتهـر  ــاضــ ــارهري   ايب

             
  

ــاره چ ــد  ــاشـــ ــب ن ــااش  ــده ــگ ل اي از   

) ٢٠٠٨:  ٤  دفتر (همان،  

و   ظريف  تو جهــان  بــا  ــادياي    ه بــارشــ

               
  

ــاره  پ ــي  ــال م و  شـــــادي  ــة  ــام ج ــو   ت

)١١٠٩: ١٣٧٧، همان(  

را   مـ ر  مـ ذره  چـو  مـ ــارهرقـصهـ   اي كـرده  ب

  
  

 پاي كوبان پاي كوب جان دهم اي جان جان 

) ٥٩٥(همان:    

ــم   ــديـ قـ ــم  ــيـ ــايـ ــاره عشــــــقمـ   بـ

          
  

ــاره  ــظـ نـ ــه  ــمـ هـ ــران  دگـ ــي  ــاقـ  بـ

)٦٧٢  :(همان    

  اى پاره  آتش  و  است  راى  صاحب

                
  

ــارهاى ــت  و  اختر  ب ــدر  اســ ــمــان  ق  آسـ

)٢٣٤١: ٢ دفتر ،١٣٧٣،  همان(   

  هايي با بار معنايي عادت ناپسند. پسوند «باره» در واژه١-٢-٢-٣

و    » باره قدح  يارِ«طور كامل منفي نيست؛    ناگفته نماند كه در همة اين واژگان معنا به

حيله« امّا  مي  » بارهعيّاد  شود  تلقّي  نيز  مثبت  صفاتي  و   » بارهعربده«  »،باره سيلي«تواند 

  :داراي مفهوم عادت ناپسند است » باره رشوت«

ــار   يـ آن  ده  ــاده  ــدحبـ ــارهقـ   را    بـ

              
  

تُ ــار  را  رُيـ ــاره  ــرپـ شــــــكـ روي  ش   

)٧٩: ١٣٧٧،  همان(   

ــيــچــاره ب و  دق  و  ــجــور  رن ــد خــلــق    ان

             
  

ــيـــلـــيبـــارهانـــد ديـــو  ســـ خـــداع   وز 

)١٣٣٧: ٦ دفتر ،١٣٧٣،  همان(   

ــاه   ــادشــ پ ــا  ــارهرشـــوتم وده  ب بـ م نـ   ايـ

                         
  

ــاره پ ــل  دلب ــة  ــرق خ ــارهدوز  پ ــاي  ــم ه اي  

)٤٨٤: ١٣٧٧(همان،     

ــي  ــت ــرف گ ــو  ت ــم  ــون زب ــا  ي ــم  ــون   زب

               
  

ــاره   ــهب ــل و  حــي چُســــت  و  ــاد  عــيّ  زهــي 

)٦٩٩همان:  (    



 ٩٩  مبالغه   جاد ي پسوند در ا   يي از كارا   ي مولو   ي ر ي گ پژوهش در بهره 

 

  . پسوند «باره» با بار معناي بينابين (نه مثبت، نه منفي)٢-٢-٢-٣

ــت؛ مثلاً در تركيـب «امير خوش ــعر اسـ دلِ  اين بينـابيني بـه دليـل قرار گرفتن در متن شـ

ــفـت خوشمي ــاهـد  بـاره ميدل از معني منفي بـاره در واژة ميبـاره»، صـ كـاهـد. در تمـامي شـ

باره» يعني كسي كه بسيار  ت و فراواني است. «مِيهاي زير پسوند «باره» قرين مفهوم كثرمثال

د. اين كثرتِ  ن دهباره» نيز كثرتي توأم با افراط را نشــان مينوشــد؛ «ســماعمي مِي ،و به افراط

  :مفرط همان قابليتي است كه در اين پسوند بوده و مولانا به خوبي از آن بهره برده است

دلــي   خــوش  امــيــري  ــارهمــيبــود    اي ب

        
  

ف هـ چــاره  كـ يـ بـ ر  هـ و  ور  مـ خـ مـ ر  اي هـ  

)٣٤٣٩: ٥ دفتر ،١٣٧٣،  همان(   

ــق   ــاقي عش ــراببيا كه س ــيد  بارهش   رس

                   
  

د  ــيـ ه چـاره رسـ ان كـ ارگـ  خبر ببر بر بيچـ

)٢٦١: ١٣٧٧،  همان(    

  خواه نيسـتي و دفباره سـماععشـق اگر 

             
  

ــخـولـمـي  شـ كـي  غـزل  ــاي  ن هـمـچـو   مـن 

)٥٤٤:  (همان    

  (مبالغه) «مند»د آميز با پسون. ساخت واژة مبالغه٣-٢-٣
). معناي دارندگي در  ١٤٧:  ١٣٩٢(فرشـيدورد،   سـاز دارندگي اسـتپسـوند «مند» صـفت

وند قابل  ت امّا دو نكته دربارة اين پسـ ده، نهفته اسـ اخته شـ وند سـ تمامي كلماتي كه با اين پسـ

تركيب كرده اسـت كه پيش و پس از وي   كه مولانا آن را با واژگانيبيان اسـت: نخسـت اين 

آميز آن منوط بـه توجـّه بـه محور  كـه درك جنبـة مبـالغـهانـد. دو ديگر اين ديگران بـه كـار نبرده

،  نشـيني در كنار واژگانِ همگي با همكه  مند»  واژة «سـلسـله؛ مانند: نشـيني كلمات نيز هسـتهم

مند» در كنار واژة «بسـي» و واژة «وسـوسـهيا ؛ يابدآميز ميمعناي مبالغه  غرق و سـياق كلّي بيت

واژة «عفومند» بر اســاس مخاطب آن كه وجودش مســتلزم بســياري عفو اســت. حال تصــوّر  

ــود؛ هيچ يـك از اين  كلمـات   كنيـد بـه جـاي «عفومنـد»، «عفوكن» يـا «عفودار» بـه كـار برده شـ

  :تأثير فراوانيِ موجود در «عفومند» را ندارد

ــت و خرابم    كـه خورد آتش و آبم   نـه چنـان مسـ

                
  

دم   همنـ ــلـ ــلسـ  همگي غرق جنونم همگي  سـ

)٤٥٥: ١٣٧٧(مولوي،   
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  مندم وسوسه چه كسم من چه كسم من كه بسي  

        
  

گه از آن ســـوي كشـــندم گه از اين ســـوي 

)٤٥٥ :(همان   كشندم  

تو ــيص  تخصـ ــت  مســ ــه  ــهنشــ شـ  نــدااي 

                   
  

ــد   ن ومـ فـ اي  عـ ود  خـ ــت  مســ از  ن  كـ و  فـ  عـ

)٤٢٠٠: ٥ دفتر ،١٣٧٣، همان(  

ــيــريــن   زيــن   لــيــك ــاه  شــ ــد  گــي   زهــرمــن

          
  

ــرك ــن   ت ــا  ك ــد  ت ــن ــى  روزى  چ ــد م ــرن چ  

)١٠٧٤: ٤  دفتر (همان،  

  آميز با لفظ «گين» مبالغهة واژ . ساخت٤-٢-٣
وند كاربرد     ويي اين پسـ ارتباط پسـوند «گين» با مبالغه چندان آشـكارگي ندارد و از سـ

ــان ميانـدكي دارد. بـا اين حـال نگـاهي بـه واژگـان «نقره دهـد  گين»، «دوغگين» و «ابرگين» نشـ

ــت. واژة نقره ــونـد خـالي از مفهوم كثرت و مبـالغـه نيسـ اين  «گين در كنـار تركيـب  كـه اين پسـ

كند.  كثرت و فراواني اسـت، يعني خداوند تمام زمين را حاوي نقره مي  حاوي مفهوم  »،زمين 

     :نيز چنين است  » ابرگين «و   » دوغگين «در دو شاهد مثال  

ــراى  حــق ــد  آن  ب ــن  زر  اى  كــن   گــزي

               
  

حشــــر  روز ن   مـ ن   ايـ يـ ره  را  زمـ قـ ننـ يـ   گـ
  

)٦٥٧(همان:    

  اند عاشــقان صــورتي در صــورتي افتاده

                   
  

 چون مگس كز شـهد افتد در طغار  د وغگين 

)٥٦٣: ١٣٧٧،  همان(   

ــب  ــعله  ابرگين در ش   ها درآوري غم مش

                 
  

بـاز مي پرگره پنجره  گ  كني در دل تنـ  

)٧١١ :(همان   

  . ساخت واژه با پسوندهاي مبتني بر همانندي و نسبت ٣-٣
  . ساخت واژه با پسوند «وش» ١-٣-٣

به،  تشــبيه با مبالغه و اغراق نســبت تامي دارد، از اين جهت كه در رابطة مشــبّه و مشــبهٌّ

شود و از  مي ه نسبت دادهبه روش مبالغه به مشبّ  ،به برجستگي و نمود داردهصـفتي كه در مشـبّ

  همانند تشــبيه بر كذب اســت»شــود: «اســاس مبالغه و  اغراق و غلو  جاســت كه گفته مياين 

از   ؛رونداز پسـوندهاي زبان فارسـي براي بيان مشـابهت به كار مي  ). برخي٧٨:  ١٣٨٣،  (شـميسـا



 ١٠١  مبالغه   جاد ي پسوند در ا   يي از كارا   ي مولو   ي ر ي گ پژوهش در بهره 

 

ابهت مي فتي با معني مشـ وند «وش» يا «فش» صـ ت. پسـ وند «وش» اسـ ازدآن جمله پسـ ناتل  (  سـ

انلري، دورد٣١:  ٣  ج  ،١٣٧٧  خـ ــيـ ه مولان ـ). برخي از واژه١٤٧:  ١٣٩٢،  ؛ فرشـ ايي كـ ا اين  هـ ا بـ

  :به شرح زير در ابيات مشخص شده است ،پسوند ساخته است

دلم نداشتم    وشبرگلرزيد  مي  ،برگ 

                        
  

كــآمــدي در حرمِ مترس  من   گفــت    امــان 

)٥٢٠: ١٣٧٧(مولوي،   

بر عاشقان هجركش    وشتلخجان شيرين    اي

       
  

   در فرقت آن شــاه خوش بي كبر با صــد كبريا 

)١٠(همان:   

دمِ  دمِ ــو  دمِ  تـ ــو  ــان  تـ ــو   وشجـ   تـ

                     
  

مــيِ  مــيِ ــو  مــيِ  ت ــو  ــو   ت ت زر  چــون   

)٦٤٤(همان:    

كشــــي  وشعــلجُ در  ن  ويشــــتـ خـ گــل    ز 

                 
  

مــي چــرك  ــقــيهــمــان  لاي ــدان  ب    كــش، 

)٩٠٠(همان:   

ق  لطان بيا اي عشـ   دگر باره چه آوردي؟!   وش سـ

              
  

ده جوانمردي  دزيـ ه برّ و بحر از جودت بـ  كـ

)٩٤٥(همان:   

ــبش   وش ماه او    ابروش من     او روز  و من همچو ش

       
  

البش حيران از آن خوبي او   او جـان و من چون قـ

)٢٩١(همان:   

  ! وشـي سـلطان اي دل چه مسـتي و خوشـي، سـلطاني و  

          
  

كند!؟ با اين دماغ و سركشي چون عشق رامت مي   

) ١٥٧(همان:    

  مـــدد؛   اخـــتـــروش  پـــاك  نـــفـــوس  وز

               
  

ــوى ــد مــى  گــردون  اخــتــرهــاى  ســ رســ  

)٥١٩: ٤، دفتر ١٣٧٣(مولوي،   

ــت يســ روان؛   وشنـ ــدر  ان ــال  ي خـ ــد  ــاشــ ب

             
  

روان ــن  ــي ب ــي  ــال ــي خ ــر  ب ــي  ــان ــه ج ــو   ت

)٥١٩(همان:    

ــه ــواج خ ــد  ــام ــي ب ــه  ــان خ ســـــوي    اش از 

               
  

واجــهوش  ــارغ  خـ ف ــت  ــســ نشـ بـ دكــان  ر   بـ

)٢٥١: ١(همان، دفتر    
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ــه ــاي ســـ آن  ــر  زي و  ــالا  ب ــر  ب ــرغ  اش  م

              
  

پـــراّن  مـــرغوش  خـــاك  ــر  بـ  مـــيدود 

)٤١٧(همان:    

ــي   خــوشــ روي  از  كــرد  ــبــت  نســ لــيــك 

                   
  

و  كـودكوشــــي  تـ چـو  عــاقــل  آن  و  تـ ــا   ب

  ) ٣٦٣٩: ٣(همان، دفتر  

  «انه» (شباهت). با پسوند ٢. ٣. ٣
  )، ١٤٥:  ١٣٩٢رود (فرشيدورد،  شود پسوند «انه»، براي مشابهت و نسبت به كار مي گفته مي 

ــان مي ــبت را هم نش ــباهت و نس ــواهد آثار مولانا مفاهيمي جز ش دهد؛ مثلاً «دانگانه» و اما ش

نگ نمايي اسـت. دانگانه تنها به معني منسـوب به دا«سـگسـارانه» داراي معني تحقير و كوچك

ت و  ارانه نيز چنين اسـ گسـ ت، بلكه مفهوم اندكي و حقارت نيز در آن وجود دارد. در سـ نيسـ

تحقير هم نهفته اسـت كه اين مفهوم تحقير تنها به دليل واژة سـگ نيسـت،    ،علاوه بر نسـبت

  :كندبلكه اين پسوند نيز آن را تقويت مي

ــى ــاي ــون  اژده ــون  چ ــه  ســـــت ــان   اى خ

               
  

ــهاى   ــگــان ــى  دان ــدش  از  پ ــىكشــــي  م

)١٠٠٤ :٣، دفتر١٣٧٣ ،مولانا(  

ــدان  و  دم  بر ــه  دن ــگســــاران   شــــان سـ

               
  

ــم  و  دهـان  بر ــان خـانـه  كژدم  چشـ شــ  

) ٢٥٦٤: ١دفتر   (همان،   

  . ساخت واژه با پسوند «ه»٤-٣
متفاوتي دارد پســوند «ه» يكي از پســوندهاي زايا و فعال زبان فارســي اســت و كاربردهاي  

). برخي از كاربردهاي آن از اين قرار اســـت: بيان مقدار مانند: مُشـــته؛ بيان ٢١:  ١٣٧١(كشـــاني،  

ان  باهت مانند: تيغه؛ نشـ م آلت مانند: ماله؛ كنندة فعل مانند: خوره؛  شـ ماره مانند: دهه؛ اسـ دهندة شـ

ادقي،   ره (صـ ول و نتيجة عمل مانند: افشُـ اخت محصـ بت مانند:  ). نيز ١٥  - ١٧:  ١٣٧١سـ در معني نسـ

گزه؛ در معني معرفه مانند: دختره؛  هفته؛ صـفت گذشـته مانند: رفته؛ در معني مصـدري مانند: لب 

) و كاربردهاي متعدد ١٤٧:  ١٣٩٢روزه (فرشيدورد،  در معني زماني و مقدار مانند: دو مرده و يك 

ــت. علاوه بر اين ديگري كه مجال پرداختن به آن  توان  كاربردها و معاني، مي  ها در اين مقال نيس

فشــاره» جنبة تداومي و اســتمراري  معني مبالغه و ثبوت را به ســاير معاني افزود؛ مثلاً در كلمه «دل 
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وجود دارد و از نظر معنا مشـابه صـفت مشـبهه يا صـيغة مبالغه در زبان عربي اسـت؛ يعني بر ثبوت و  

    ٥كند: بسياري يك صفت در شخص يا شيء دلالت مي 

ــين ــاز   سـ در  كــه  راز  مپوش    توايم   ةمــا 

   
  

ــارهايم                                                                          مـا دلفشــ ه  نـ وز مـا مـدزد دل كـه 

)٤٨٤: ١٣٧٧(مولوي،   

م ت. در اين مثال نيز «ه» بر در واژة «خشـ ده اسـ ل شـ ارع متصـ وند «ه» به بن مضـ آره»، پسـ

  ثبوت و بسياري صفتي دلالت دارد: 

  نهار باده سـو به سـو در هر چمن پنجاه جو ا

         
  

م آره اي  بو بر رغم هر  خشـ كن سـ نگ زن بشـ  بر سـ

)٦٩٧ :(همان  

ت. اگرچه   ت،  در واژة «جبّاره» نيز چنين اسـ جبّار در زبان عربي داراي مفهوم مبالغه اسـ

كند. جبّاره يعني كســي كه صــفت جبّاري در او اما پســوند «ه» مضــمون مبالغه را تقويت مي

  :مؤكد، تثبيت شده و به غايت است

            حشر و حشر   ة ور شورند چون نفخ صوري در صُ

  
  

 زنجير تو چون طوق زر تشريف هر  جباره اي 

) ٦٩٧(همان:      

  نيز در شعر مولوي، مانند جبّاره است.  » فخاره«و   » فراّره«هاي  واژه

اخته ه» را از جوش سـ تثنا  اسـت. اين كاربرد را مي  نيز مولوي، كلمه «جوشـ توان يك اسـ

دانســت اما همين يك كاربرد نيز مفهوم كثرت و فراواني را در آن ايجاد كرده اســت. كلمة  

    :فرد بسيار ساكت به كار رفته است«خاموشه» به معني  

بـديـدم آفتـابي كز تفش ــه    انـدران گوشــ

  سـت ا   الدين خداوندم يكي غوغايي عشـق شـمس 

  

 جان و دل چون قازغان شــد جوش اندر  جوشــه اي   

 گرچه ز اول ســاكنك آمد چنان  خاموشــهاي 

)٩٧٥ :(همان  
  

  . ساخت واژه با پسوند «گري»٥-٣
اند:  و گفته  بررســي شــده اســت. برخي به معناي آن توجهّ كرده پســوند «گري» از زوايايي  

  ). ١٤٦:  ١٣٩٢كند» (فرشـيدورد،  مشـي دلالت مي سـاز اسـت كه بر عقيده و خطّ«پسـوند مركب اسـم 

اند؛ از اين ديد پسـوند «گري» داراي تقسـيماتي  برخي نيز به سـاختار و انواع آن توجهّ داشـته
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دهنده  هايي هسـتند كه به شـكلي سـلسـله مراتبي، به تكواژهاي تشـكيلاسـت: «گروه نخسـت آن

ــت از زرخود قـابـل تفكيـك ــكـل اسـ ي. كلمـاتي نظير  گر  انـد، همچون زرگري كـه متشـ

ــده (قاضـــي گري كه تنها به قاضـــي ــيم شـ   اند گري) و فاقد صـــورت مياني دو جزء تقسـ

). كشـاني براي پسـوند  ١٩٤:  ١٣٩٣آباد،  (هاشـمي زرج ٦سـازند» گر) گروه دوم را مي(قاضـي

هايي كه گوياي اعتقادات  نوع اوّل از تركيب با صـفت :«گري» سـه سـاختار قائل شـده اسـت

گري؛ نوع دوم صـوفي :مانند  ؛شـودمذهبي، سـياسـي و اجتماعي اشـخاص اسـت سـاخته مي

گري؛ نوع سـوم به كمك چند  ياغي :مانند  ؛سـازد كه بيان كنندة طرز فكر اسـتهايي مياسـم

  ).٥١: ١٣٧١(كشاني،   منشيگري :مانند  ؛سازداسم، اسم حرفه و يا اسم مكان مي

ــوند «گري»  ــت كه در تعاريف قبل كمتر به آن  ،يكي از معناهاي مهم در پس مبالغه اس

). مولانا اين  ١٧٢:  ١٣٥٥(شـعار،    گر» پسـوند در صـفت فاعلي «حيله :مانند؛  ه شـده اسـتتوج

ــوند را به گونه ــتنباط ميپس ــت كه مفاهيم ديگري نيز از آن اس ــوداي به كار برده اس در    .ش

  برخي از كاربردهاي او مفهوم مبالغه به قرار زير است: 

  . «گري» پسوندي در معناي كثرت و فراواني١-٥-٣
گري» به معني صــرف اشــتغال به رقصــيدن نيســت؛ بلكه بر حركت توأم با ژة «رقصوا

  تكرار دلالت دارد.   ة اجزا در شرايطي تداومي و پرمشادي ه

د  ــيـ امِ چون خورشـ اورد جـ داد بيـ امـ بـ   ز 

           
  

ت رقص گري  ه جزو جزو من از وي گرفـ  كـ

)٨٧٦: ١٣٧٧(مولوي،   

ــي كه  گري» بر فعاليت  واژة «افغان ــغل) دلالت دارد؛ كار كس ــابه كار و ش (چيزي مش

  :كندبسيار زاري و افغان مي

انكـار من آن كـت زنم، كـار تو     گري افغـ

              
  

مـن تـكـويـن  ــخـرة  سـ تـو  ــل  طـب مـنـم  ــد   عـي

)٥٨٩ :(همان  

 . پسوند «گري» در معني تكثرِ منجر به پريشاني ٢-٥-٣

هاي متزاحم باشـد؛ مولانا قصـد داشـته  تواند به معني تكثر انديشـهگري» ميواژة «انديشـه

    :ها و اضطراب ناشي از آن را بيان كندبه كمك اين واژه، تزاحم انديشه
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  هـا گريانـديشـــهمينـديش مينـديش كـه  

              
  

نفط د  اچو  بيخ ترينـ د ز هر  ــوزنـ هـابسـ  

)٣٠ :(همان  

  . «گري» در معناي اشتغال با امور ناپسند ٣-٥-٣
ــت؛ ــيتيِ منفي اس ــخص ــفات ش ــوند «گري» در برخي واژگان مقوم ص از جمله در    پس

گري»  گري و... . مولانا واژة «عَرضهگري، الواتگري، اغواگري، ارغهكلماتي مانند: لاابالي

ت و  ه به خودي خود واژهرا به كار برده اسـ تبا وجود اينكه عرضـ  اي با بار معنايي منفي نيسـ

امّا پســوند «گري» توانســته بار معنايي منفي را در اين واژه ايجاد كند. ســابقة كاربرد «گري» 

هاي منفي اخلاقي و شخصتي توانسته اين بستر را براي ساخت واژگان جديد در بيان ويژگي

ودنمايي اسـت؛ كسـي كه اسـير عرضـة خويشـتن اسـت و البته  گري معادل خفراهم كند. عرضـه

  اي هم دارد.  كه در ادب عرفاني بار معنايي ويژه

  رها كن اي خواجه خويش لا كن!   گري عرضه 

  
  

ــد  بــاشــ منير  ــمس  شـ  تــا ذرة وجودت 

)٢٣٩ :(همان  

ــيوه د عرضــــهواژة «شـ اننـ د اغواگريگري» نيز مـ اننـ مـ ه  اي    ،گري و بلكـ ه معنـ بـ اً  دقيقـ

وه ي كه  عشـ ت؛ كسـ فت طبيعتاً با مفهوم كثرت نيز همراه اسـ ت اما اين صـ گري و دلفريبي اسـ

  است:  كار بردهدر اغواي ديگران رفتاري دايمي و هميشگي دارد. حافظ اين واژه را به

  شكرش  همچون لب از  هنوز  شير  چكدمي
  

 گرچه  در شيوهگري  هر مژه اش قَتّاليست

)٩١: ١٣٨٧(حافظ،    

  و مولانا چنين به كار برده است:

ما به سليمان خوشيم ديو و پري گو مباش            
  

  گو مباش    گري شيوه حسن تو از حد گذشت  

)   ٣٦٤:  ١٣٧٣(مولوي،      

   كي»-َ ك» و « َ–. ساخت واژه مبتني بر پسوند «٦-٣
   ك» َ–واژه با پسوند « . ساخت١-٦-٣

شــود و در ماهيت دســتوري آن «به اســم ملحق مي  كه  دربارة اين پســوند آمده اســت

ــادقي،  (  دهد» تغييري نمي ــوند مي٢٢:  ١٣٧١ص ــازد از اين  ). برخي از معناهايي كه اين پس س
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طفلك؛   :ردك؛ عطوفت مانندقرار اسـت: كوچكي و ظرافت مانند: دخترك؛ تحقير مانند: م

  .پسره!)(يعني  پسرك :خطاب مانند

نمايي و تحقير بسـيار اسـتفاده شـده اسـت.   ك» براي كوچك-َ«در آثار مولانا از پسـوندِ 

تواند ناشــي از نگرش او به حقارت دنيا نيز باشــد. او غزلياتي ســروده اين كاربردِ فراوان، مي

كم  آيد متمايز اسـت و دسـتكه قافية آن بر اسـاس اين پسـوند اسـت. قافية غزلي كه از پي مي

ه خود جلـب مي ايزنگـاه مخـاطـب را بـ د و اين تمـ د «  ،كنـ ــونـ  ك»  -َمـديون همين كـاربرد پسـ

ت:   اخته از اين قرار اسـ وند سـ ت.  برخي از واژگاني كه مولانا با اين پسـ (تحبيب)،    كلف زاسـ

(تصــغير)،   بالكو   كپرّ(تحبيب)،    (تحبيب)، نازك و خشــمك، خلخالك، پيچك  خالك

(تصــغير توأم با تحقير)،    زالك(تصــغير)،   دالكمك و (تصــغير)، مي مالكاســپك، زرّك و 

ــغير توأم با تحقير)،   ــالكحالك و ادبارك و اقبالك (تص   نمايي، بدون تحقير)، (كوچك س

  ).٣٧٧: ١٣٧٧(مولوي،  . و...  فالك (تحقير)، صوفك و شالك (تحقير)

اختن همين مفهوم با كلماتي كه صـفت كني مولانا بوده اسـت وسـاخت  ،اندامّا سـ در   شـ

ــود؛ مانندديگر آثار ديده نمي ــتك،  كنازَپربادك، پركينك،   :ش ــتك،  زش ــرمس خوش  ، س

 ك»   َ–«و... . اين شــيوة اســتفاده از پســوند   نمگينك،  خودبينك  ،زرينك، ادبارك،  حالك

توان كاربرد آن را منحصـر به اسـم كرد؛ ثانياً افزودن آن به هر اسـم  نمي دهد كه اولاًنشـان مي

ــفتي امكان ــوند   و ص ــت. در ادامه ابياتي از دو غزلي كه با پس  ك» بوده، آورده  َ–«پذير اس

 شود:مي

  خالكو اي    زلفكاي عاشق اي  رو رو كه نه

  يچـك و آن پزلفـك  بـا مرگ كجـا پيچـد آن  

ازكِ ازك  اي نـ د دل دل جو ك ـنـ انـ ت مـ   ه دلـ

ــي دلتنـگ چرا گردي ــتـه چرا بـاشـ ــكسـ   اشـ

ه مي اني از زال چـ ــتـ ــتم دسـ ــي تو رسـ   ترسـ

  من دوش تو را ديدم در خواب و چنان باشـد

ته به  خلخالك    اي نازك و اي خشـمك پابسـ

پرّك  و آن  بــالــك   پرّد آن   بر چرخ كجــا 

ك الـ اني از  زرّك  و از  مـ دا مـ ه جـ  روزي كـ

ك  د  دالـ د همچو قـ ك  قـ  دل همچو دل  ميمـ

ننـگ چنين  زالـك  از  او را  بِرهَـان   يـا رب 

 بر چرخ همي گشـتي  سـرمس ـتك و  خوش حالك 
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ــتي و ميمي   گفتي اي زهره بـه من بنگرگشـ

ذي كم  ه غم از مســــت نبيـ ــي وانگـ   درويشـ

ــنو  ل مشـ ــون زحـ ذر افسـ ك بگـ   بر هفـت فلـ

  من خرقـه ز خور دارم چون لعـل و گهر دارم

  

ك   الـ ارك  و  اقبـ ــتم و آزادم ز  ادبـ ــرمسـ  سـ

ــالـك   رو خـدمـت آن مـه كن مردانـه يكي  سـ

ــالــك  در  ف و  ر  اخـتـ در  را  جـم  مـنـ گــذار   بـ

 من خرقه كجا پوشم از  صوفك  و از  شالك   (تحقير) 

)٣٧٧: همان(  

ه كـار برده اســـت:   ا زينـكدر غزل ديگر نيز اين كلمـات را بـ ــپـك و بـ ،  زرينـك ،  اسـ

ــمكبي،  نهالينك،  كينك ــرگينك،  آيينك،  رس ــينك،  چينك،  خودبينك، س   نمگينك ،  ش

 ).٣٧٧: همان(

   كي»، پسوندي با بار معنايي تصغير و تحقير -َ. پسوند «٢-٦-٣
پولكي، زوركي، مفتكي، دروغكي، راسـتكي به كار   :كي» در كلماتي مانند-َپسـوند «

ــتـه ــبـت دانسـ ــي،  رفتـه و آن را داراي معني نسـ اين    ،). در آثار مولوي١١١:  ١٣٩١اند (كلبـاسـ

ــونـد براي تحقير و كوچـك ــت؛ برخي از كلمـاتي كـه مولانـا بـا آن نپسـ مـايي بـه كـار رفتـه اسـ

ــت ــاخته اس ــت: گولكي (تحقير)، مغولكي  ،س (تحقيري و   (تحقير )، نغولكي  از اين قرار اس

  . )٧٠٨: ١٣٧٧(مولوي،    (تصغيري)  اصولكي، پولكي، رسولكيتصغيري)، بي
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  نتيجه
دهد كه او از پسـوندهايي مانند: «لان»، «سـتان»، «باره»،  بررسـي كاربرد پسـوند در آثار مولانا نشـان مي 

ه»، «گري»، «  ه  َ-ك» و « َ-«منـد»، «وش»، «انـ الغـ نمـايي و  و اغلـب در شـــكـل بزرگ   – كي» براي مبـ

ده، در    - نمايي كوچك  ي شـ ياري از واژگاني كه در اين مقاله بررسـ ت. بسـ تفاده كرده اسـ ديگر    اسـ

است و از اين نظر اين پژوهش به طور جانبي، سبك خاص و نوآورانة مولانا آثار ادبي به كار نرفته  

. اين كاربردها از دو منبع نشــئت گرفته اســت: نخســت ٧ســازي نيز منعكس كرده اســت را در واژه 

و مهارت زباني سازيِ آن است؛ ديگر، استعداد  قابلّيت زبان فارسي كه پسوند يكي از بسترهاي واژه 

  تر است: مولانا. در خصوص برخي از پسوندها نتايج تحقيق، اندكي قابل تأمل 

كند و مولانا اغلب اين  سـاز عادت اسـت و وابسـتگي شـديد را توصيف ميپسـوند «باره» صـفت

پســـوند را براي مفاهيم مثبت به كار برده اســـت و اين نوع كاربرد با آنچه در زبان فارســـي  

تفاده از    تفاوت اسـت.معمول بوده، م باهت و مبالغه نيز پيوندي برقرار اسـت، اسـ ميان پسـوند شـ

پسـوند «وش» در آثار مولانا توأم با نوآوري و مبالغه بوده اسـت. پسـوند «ه» در معناي مبالغه و 

ثبوتِ صـفت به كار رفته است و اين سواي كاربردهايي است كه در متون دستوري براي آن 

تواند  «ه» علاوه بر كاربردهاي متعددي كه براي آن برشمرده شده، مي  بيان شده است. پسوند

نمايي نيز به كار رود. دربارة پســوند «گري» براي ســاخت واژگاني با مفهوم كثرت و بزرگ

كمتر مورد   ،كندنمايي ميطور اسـت و مفهوم كثرتي كه در آن نهان است و بزرگنيز همين 

ــت. ــوند «گري»   توجه بوده اس ــي پس ــوند در اثر كثرتِ كاربرد با  بررس ــان داد كه اين پس نش

ــت. ــده اسـ  واژگاني با بار منفي، به تدريج خود نيز داراي بارمعنـاييِ منفيِ توأم با فراواني شـ

نمايي كاربرد فراوان دارد، اما نكته مهم اين اســـت كه مولانا اين  ك» براي كوچك َ – « پســـوند 

د زده اسـت؛ بنابراين، آن را از كاربرد معمولش كه به  ها و صـفات گوناگوني پيون پسـوند را به اسـم 

كه كاربردِ  پيوندد، خارج كرده و به بسياري از صفات نيز متصل كرده است. همچنين اين اسم مي 

ــوند « او نشــان مي  ــفت  ك» محدوديتي در اين َ-دهد كه دســت كم پس كه به كدام اســم يا ص

ــايـد بـه بپيونـدد، نـدارد و جنبـة مبـالغـه  ــت.    آميز آن شـ يكي از  دليـل بـداهـت، مورد توجـه نبوده اسـ

ســازي، افزودن واژة انتزاعي به پســوند اســت كه ضــمن در برداشــتن  هاي خاص مولانا در واژه شــيوه 



 ١٠٩  مبالغه   جاد ي پسوند در ا   يي از كارا   ي مولو   ي ر ي گ پژوهش در بهره 

 

اخت  ت. اين سـ ت تنها  هنجارگريزي، نياز او را براي بيان برخي مفاهيم برآورده كرده اسـ ها ممكن اسـ

آميز بودنِ برخي از پســـونـدهـا را نشـــان  ل مقولـة مبـالغـه در يـك متن ادبي روي داده بـاشـــد امـا بـه هر حـا 

  توان پسوند را يكي از ابزارهاي مبالغه در زبان فارسي به شمار آورد.  دهد. لذا مي مي 

  طبق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.تعارض منافع:  

 

 وستپي
 اين مقوله در علم معاني برجستگي بيشتري دارد؛ يعني درك دانش معاني بدون اشراف به قواعد دستوري دشوار است.  -   ١

  در اين شعر سيف فرغاني واژة «شكرستان» به كار رفته است:   - ٢

م  يـ ــايـ م و  ي  حســـنـ ــان  رســـت   شـــكـ

  
  

ــي مگسـ را  ــن  ــتــان حسـ ــكرسـ  شـ

).٧٨: ٢، ج  ١٣٤٤(فرغاني،   
  

  ا» در صورتي صحيح است كه بر شاعراني از زمرة سعدي دلالت كند.  همثلاً واژة «سعدي  - ٣

  است:   ها را به كار برده صائب تبريزي در اين بيت يوسفستان  - ٤

  چنان ز گرگ هوس خاطرم گزيده شده است

  
  

ــتان ــفسـ ــير يوسـ ــته كنم سـ ــم بسـ هاكه چشـ  

).٤٠١:  ١٣٨٣(صائب تبريزي،   
  

فعل لازم كه دلالت كند بر قيام صـفت در موصـوف خود قيام ثبوتي؛ و معني هه اسـمي اسـت مشـتق از صـفت مشـبّ  - ٥

سـم مبالغه  (دهخدا: ذيل اصـطلاح صـفت مشـبهه). ا  ثبوت آن اسـت كه بحسـب وضـع براي ثبوت باشـد نه بحسـب اسـتعمال 

شـماري  يهاي برود و داراي وزناسـمي اسـت كه براي زيادي صـفتي در چيزي يا شـخصـي به كار مي، يا صـيغه مبالغه

  .)بخشنده   (بسيار مِعطاء شجاع)،  (بسيار مِقدام مِفعال:  است از جمله

  مؤلف در مقالة خود سه نوع را برشمرده است، اما يك نوع را توضيح نداده و از اين نظر ابهامي در مقاله وجود دارد.  -   ٦

راجعه شـــود؛ اولين منبعِ اســـتفاده شـــده  براي اثبات خلاقيت مولانا در ســـاخت اين واژگان نياز بود كه به منابعي م  - ٧

كند. همچنين از نرم افزار عرفانِ نور و سـايت صـد و پنجاه منبعِ شـعر جسـتجو ميافزار دُرج بوده، اين نرم افزار در يكنرم

ــد و علاوه بر اين دو به لغت ــتفاده ش ــته از كلماتي كه در گنجور آنلاين اس ــت. آن دس ــده اس نامه دهخدا نيز مراجعه ش

ت، ابياتي منحصـراً از آثار مولوي در آنلغت ت كه مينامه موجود اسـ ها از سـوي مولانا  تواند مؤيد ابداع آنها آمده اسـ

ها يا ها ويژگي سـبكي اسـت؛ يعني اگر برخي از آنباشـد اما نكتة مهمتر اين اسـت كه سـاخت اين كلمات و بسـامد آن

توان اين شيوة ساخت گونه كه مولانا به كار برده نبوده است و ميداناشكال مشابه آن در ديگر آثار به كار رفته باشد، ب

 كلمه را ويژگي سبكي مولانا به شمار آورد.  
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